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              جख़ی ࣹࡷوق و هاୌی اਔࡣت پزشীاخلاق ز

  ی زਠീীی ऑ భوزۀ भناوری  یت ਹग़ࣨوࢹ مالࢁ  یॡ طاॹعۀ ෘোی و ৈطਏࣣงی ऑق
  

  4 لهيلا عطاءاالله رحمت، 3 ساناز شريفي، 2،1 محمد راسخ
  سينا، تهران، ايران ابن-هاي نوين علوم پزشكي جهاددانشگاهي آوري مركز تحقيقات ريزفناوري زيستي، پژوهشكده فن .1

  ه شهيد بهشتي، تهران، ايران، دانشگاو حقوق استاد فلسفه. 2
  انشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايرانارشد و وكيل پايه يك دادگستري، رشتة حقوق عمومي، دانشكدة حقوق، د يآموختة كارشناس دانش .3
  انشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايرانارشد، رشتة حقوق عمومي، دانشكدة حقوق، د يآموختة كارشناس دانش .4
  
 

  
  چكيده
هايي را در راستاي حمايت قانوني از حق  توليد دانش و فناوري در حوزة علوم زيستي چالش :مقدمه

هاي زيستي بر مالكيت معنوي به ميان آورده است كه دشواري پاسخ به آنها  صاحبان دانش و فناوري
 گردد. آيا محصولات و توليدات در حوزة تا حد زيادي به ماهيت محصول و دانش توليدشده باز مي

هاي مالكيت  توان با حق فناوري را، كه اغلب نتيجة پژوهش بر اجزاي زيستي انسان هستند، مي زيست
هاي مالكيت معنوي به پژوهشگران در حوزة فناوري زيستي به  معنوي حمايت كرد؟ اعطاي حق

  .ها بستگي دارد پاسخ به اين پرسش
كشورهاي مختلف و نظام حقوقي هاي اين مقاله مبتني بر مطالعة نظام حقوقي  داده ها: روش
ضمن بررسي آرا و نظرات مختلف مربوط به مالكيت  اند نويسندگان تلاش كرده .المللي است بين

اي براي مطالعة  مايه و آن را دست ندهاي حقوقي را واكاو هاي موجود در آن نظام معنوي، حمايت
  .دهندنظام حقوقي داخلي قرار 

هاي مالكيت معنوي را براي  دهد كه كشورهاي مختلف، حق ن ميهاي اين پژوهش نشا افتهي نتايج:
اند تا به اين شيوه دانش بشري از پيشرفت  رسميت شناخته صاحبان دانش در حوزة فناوري زيستي به

  و تحول باز نايستد.
هاي زيستي توجه به ارزش ذاتي انساني  ترين وجه نظري مالكيت معنوي در فناوري مهم گيري: نتيجه

بردگي است. در كنار آن، بايد بر عدالت توزيعي و بازگشت عوايد و سود ناشي از مالكيت و منع 
ها به جامعه متمركز شد، چه آنكه بنا نيست شناسايي مالكيت معنوي براي اين  معنوي اين فناوري

ها دست افراد جامعه را از عوايد و منافع پژوهش كوتاه كند و راهكاري صرفاً براي تأمين  فناوري
ها را به محصول تبديل  منافع پژوهشگران، مخترعان يا كساني باشد كه در نهايت، اين فناوري

گيري اثرگذار  كنند. در اينجاست كه وضعيت اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه در تصميم مي
 خواهد بود.

 
  

  Rasekh@avicenna.ac.ir, M-rasekh@sbu.ac.ir، رايانامه:22432021،  نمابر: 22432020مسئول: محمد راسخ، تلفن:  ة* نويسند

  
  
  

  : هاي كليدي واژه
فناوري زيستي، حق مالكيت معنوي، 

  مالكيت مادي، ثبت اختراع (پتنت)
  
  

  استناد به مقاله: ةنحو
، ساناز شريفي، محمد راسخ

مطالعة نظري و . عطاءاالله هيلال رحمت
در  يت معنويمالك يها تطبيقي حق

ايراني  ةمجل. هاي زيستي ناوريحوزة ف
پزشكي.  حقوق و اخلاق زيست
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                         భ ࣨویਹग़ ࢌඇൿൊناوری مالभ وزۀऑ یਠീীی زکاران िخ و ھ।را ، 

  مقدمه
شـگرف بـر    يهـاي اخيـر تـأثير    رشد سريع فناوري در دهه

هاي گوناگون زندگي انسان گذاشته است. بخش بسـيار   عرصه
مهمي از اين فناوري، كه به شكل مسـتقيم بـا زنـدگي انسـان     

شـود.   مرتبط است، فناوري زيستي (بيوتكنولوژي) ناميـده مـي  
. بـراي  اسـت  از فناوري زيستي ارائه شـده  يگوناگونتعاريف 

نمونه، كنوانسـيون تنـوع زيسـتي بيوتكنولـوژي را ايـن گونـه       
هـاي   هر گونـه كـاربرد فناورانـه كـه از نظـام     «كند:  تعريف مي

هاي زنده يا مشتقات آنها به منظور توليـد يـا    زيستي، ارگانيسم
اده يـا فراينـدي بـراي كـاربردي خـاص اسـتف        تغيير فـراورده 

» فناوري زيسـتي «توان گفت  تر، مي به بيان دقيق .)1( 1»كند مي
هاي زنده يـا   است كه در آن از ارگانيسم اي هر كاربرد فناورانه

هاي زيستي به منظور توليـد يـك كـالا، بهبـود در توليـد       نظام
كالاهاي در حال توليد يا حـل فناورانـة يـك مسـئلة موجـود       

ي اخيـر، فنـاوري زيسـتي بـه     هـا  در سال .)2( شود استفاده مي
نو را در برگرفته است.  ييها افته و عرصهيشكلي فزاينده رشد 
هاي  درماني و استفاده از سلول سازي، ژن مهندسي ژنتيك، شبيه
هاي نوظهور در عرصة فناوري زيستي به  بنيادي از جمله حوزه

  آيند. شمار مي
سـان در  آنچه در اين ميان اهميت فراوان دارد نقش بنيادين ان

هايي كه در واقع دسـتاوردهاي   ها است؛ پيشرفت اين پيشرفت
اي،  فكري او هستند. از ايـن رو، سـازوكارهاي حقـوقي ويـژه    

مانند حق مالكيت معنوي، براي حمايت از چنين دستاوردهايي 
اند. البته گفتني است حق مالكيت معنوي در  در نظر گرفته شده

برانگيـز اسـت.    هـاي زيسـتي تـا حـدي بحـث      زمينة فنـاوري 
پــذير  گونــاگون در خصــوص مصــاديق حمايــت ييهــا نظريــه
اند.  هاي زيستي در قالب حق مالكيت معنوي ارائه شده فناوري

هـاي   هاي قانوني از بسياري از فعاليت باري، اين گونه حمايت
  نمايند. فناورانة زيستي ضروري مي

                                                           
1. Convention on Biological Diversity (1992), Article 
2. "Biotechnology" means any technological 
application that uses biological systems, living 
organisms, or derivatives thereof, to make or modify 
products or processes for specific use". 

  يت معنوينة مالكيشيپ
 ،2معنـوي (وايپـو)  بنا بـر تعريـف سـازمان جهـاني مالكيـت      

هـاي قـانوني    مالكيت معنوي به تعريفي بسيار موسـع بـه حـق   
هاي صنعتي، علمي، ادبـي   هاي ذهني در حوزه ناشي از فعاليت

  .)3( كند ها، اشاره مي و هنري، با هدف حمايتي از اين فعاليت
در واقع، نظام حقـوقي مالكيـت معنـوي، بـراي حمايـت از      

جند، هنگامي شكل گرفت كه گن هايي كه در اين قلمرو مي حق
و فناوري بـه حـدي از رشـد     ي، علمينظام اجتماعي، اقتصاد

رسيده بود كـه توانـايي ايجـاد تـوازن ميـان منـافع اجتمـاعي        
تواند آن را  گوناگون را پيدا كرد، واقعيتي كه جامعة امروز نمي

براي نمونه، در ايتاليا، ابتداي دورة رنسانس،  .)4( ده بگيرديناد
نخستين قانون حق بر ثبت اختراع نوشته شد، بلكـه در   نه تنها
ميلادي اولين ثبت اختراع (پتنت) به معناي صحيح  1421سال 

اي  صاحب كشتي ،3كلمه براي شخصي به نام فيليپو برونلسچي
كه توانايي حمل اشياي سنگين را داشت، صـادر شـد. قـانون    

سـال   يادشده حق انحصاري ناشي از اختراع را براي مـدت ده 
داد. به همين دليـل برخـي از نويسـندگان سـابقة      به مخترع مي

دهند، هر چند  پيدايي مالكيت معنوي را به اين دوره نسبت مي
در  .)5( دانند پيش از ميلاد مي يها برخي نيز قدمت آن را سده

انگلستان، پيشينة حقوق مالكيت معنوي به اوايل سدة هفـدهم  
تصويب شد كه بـه   1623سال  گردد. قانوني در ميلادي باز مي

موجب آن هرگونه حق انحصاري براي صـاحبان توليـد، جـز    
براي مدت معين كوتاه، ممنوع اعلام شد. پس از آن، قانوني به 

تصويب شد كه به طور خاص حقوق مؤلفـان   4»قانون آن«نام 
، 1790در سـال   .)6( كـرد  را بازگو و از حق طبع حمايت مـي 

قوق مالكيت معنوي در آمريكا، بـا  نخستين قانون مربوط به ح
تصويب شـد و آنگـاه قـانونِ فـدرالِ      5»قانون حق طبع«عنوان 

به تصويب رسيد كه هر دو از  نيز در همان سال 6»حق اختراع«

                                                           
2. World Intellectual Property Organization (WIPO) 
3. Fillipo Brunelleschi 
4. Statute of Anne (1710) 
5. Copy Right Act (1790) 
6. Patent Act (1790) 
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 زীࡣت پزشਔی ख़جه اୌای ࣹࡷوق و اخلاق
هاي آمريكائيـان بـراي قانونمنـد كـردن ايـن       نخستين كوشش
  .)7( ها هستند حوزه از فعاليت

تراعـات در سـال   در ايران، نخستين قانون در زمينة ثبـت اخ 
ــوان  1304 ــا عن ــانون علامــت صــنعتي و تجــاري «ه.ش. ب » ق

قـانون ثبـت   «ه.ش.،  1310تصويب شد و پس از آن، در سال 
نامــه اصــلاحي  آيــين 1337و در ســال » علايــم و اختراعــات

پـاريس بـه    ةاجرايي قانون اخير جهت انطباق بيشتر با معاهـد 
، در 1310تصويب رسيد. پس از اصلاحات مكرر قانون سـال  

هـاي   ثبت اختراعـات، علايـم تجـاري و طـرح    «نهايت، قانون 
 1388نامة اجرايـي آن در سـال    و آيين 1386در سال  »صنعتي

به تصويب رسيدند. در زمينة آثـار ادبـي و هنـري نيـز قـانون      
در سـال  » حمايت از حقوق مؤلفـان و مصـنفان و هنرمنـدان   «

  . تصويب شد كه همچنان معتبر است.ه.ش 1348
   يت معنويمالك يها ريهنظ

هـاي فنـاوري    موضوع حمايت قانوني از بسياري از فـراورده 
اسـت. خاسـتگاه   مورد اخـتلاف  پيچيده و بسيار  يزيستي امر

ساز مالكيت معنوي است؛  اين اختلاف تفاوت در نظرية موجه
بسته به آنكه كدام رويكرد و نظرية موجهه پذيرفته شـود نـوع   

  وت خواهد بود.مواجهه با موضوع متفا
ــه ــه، نظري ــي،   در ادام ــر حــق طبيع ــي ب هــاي ســودگرا، مبتن

و مبتنـي بـر عـدالت     يمدار، اقتصادي، حقوق بشـر  شخصيت
  كنيم. توزيعي را به اختصار بررسي مي

هاي مالكيت معنـوي   بر اساس اين نظريه، حق :نظرية سودگرا
شـوند.   از منظر تحصيل بيشترين سـود بررسـي و تحليـل مـي    

ــابراين،  ــه تنهــا منــع جعــل و كپــي بن ــار يــك  ن ــرداري از آث ب
پديدآورنده موجـب تحصـيل سـود و ثـروت بيشـتر بـراي او       

پيـدا    شود، بلكه هم او رغبت بيشتري به ابـداع و نـوآوري   مي
انجامـد كـه    مي يكند و هم اشخاص ديگر. اين امر به رقابت مي

 نقدهايي بر ايـن  .)8( در نهايت به سود جامعه نيز خواهد بود
يه وارد شده است. يكي از آنهـا بـه مسـئلة حـق مالكيـت      نظر

گردد. منتقدان بـر   هاي فناوري زيستي باز مي معنوي بر فراورده
اين باورند كه در اين گونه موارد بايـد بـه وجـوهي همچـون     
حمايـت از محـيط زيســت، حيـات موجــودات زنـده و نظــم     

شـود كـه    آن مـي  گمان، اين نقد مانع از عمومي توجه كرد. بي
  .)9( اهميت داده شود به سود پديدآورنده منحصراً

گفتني است بـه طـور    نظرية مبتني بر حق طبيعي يا نظرية كار:
كلي، بنا بـر نظريـة جـان لاك، منـابع موجـود در طبيعـت بـه        
شخص خاصي متعلق نيستند. هر كـس بـا نيـروي كـاري كـه      

شود، البته  كند مالك آن منابع مي ضميمة بخشي از آن منابع مي
مشروط به شرايطي، مانند آنكه منابع يادشده بـه انـدازة كـافي    

هـا   براي ديگران نيز باقي بمانند. پيداست در اين نظريه انسـان 
نظريـة لاك بـراي دفـاع از     از حق بر كار و نيز مالكيت دارند.

بدين منظور، كـار   .)10( است استفاده شده مالكيت معنوي نيز
شود تا كار فكري، ادبـي و   بايد در معناي موسع در نظر گرفته

رد و، از ايـن رو، موجـد حـق مالكيـت     ي ـهنري را نيز در بر گ
معنوي شود. با اين حال، در انتقـاد از نظريـة مبتنـي بـر حـق      

در حق ثبت » موقت«طبيعي، گفته شده است كه ايجاد انحصار 
  .)11( نمايد اختراع با نظرية لاك ناسازگار مي

نظريه، بايد از حاصل انديشـه   بنا بر اين مدار:نظرية شخصيت
و تفكرات انسان حمايت كرد، چرا كه تفكرات آدمي جزئي از 
شخصيت او هستند. اين نظريه بنياد مالكيـت را در انديشـه و   

در توجيه مالكيت معنـوي   و به همين دليل يابد ذهن انسان مي
 بسيار مفيد بوده و موجب تحـول در ايـن حـوزه شـده اسـت     

مالكيـت  «از جمله صـاحبان ايـن نظريـه،    از نظر هگل،  .)12(
ناپـذير شخصـيت انسـاني اسـت و از      خصوصي شرط اجتناب

از ديدگاه او، مالكيت از ». شود سوي دولت و جامعه خلق نمي
تواند ابزاري باشـد بـراي تحقـق     اين رو ارزشمند است كه مي

گيــري دولــت جديــد و  هــاي شــكل آزادي كـه يكــي از بنيــان 
ين، نهـاد مالكيـت (از جملـه مالكيـت     گرا اسـت. بنـابرا   آزادي

يابي بـه   اي براي دست تواند وسيله معنوي)، از آن جهت كه مي
  .)13( هدف نهايي تحقق دولت جديد باشد محترم است

مطابق اين نظريه، مالكيت معنوي در بافت و  نظرية اقتصادي:
شود. انحصار و تمركز دو موضوع مهـم   زمينة بازار بررسي مي

هستند. باري، از آنجا كه حـق مالكيـت معنـوي    در اين نظريه 
براي پديدآورنده حـق انحصـاري در توليـد و فـروش ايجـاد      

كند، بسياري از اين جهت با آن مخالفت كـرده و معتقدنـد    مي
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شود كه منابع كمتري در اختيـار   ايجاد حق انحصاري باعث مي
اين حق خلاف مقتضيات بنيادين بازار اسـت   .مردم قرار گيرد

هاي صـاحب حـق انحصـاري بـر      نين به تحميل هزينهو همچ
. ايـن  انجامـد  مـي كننده و كاهش رقابت در بازار  دوش مصرف

عمـــدتاً كشـــورهاي در حـــال توســـعه و  را نظــر انتقـــادي 
. در مقابل، موافقـان، بـا تأكيـد بـر     كنند سوسياليست مطرح مي

اي بـراي ايجـاد    مفيد بودن ايجاد حـق انحصـار، آن را وسـيله   
و  داننـد  مـي  بازار و افزايش كيفيت كالا و خـدمات رقابت در 

معتقدند اگر حق انحصار از ميان برود، مخترعان تمايـل خـود   
و مانع بزرگي براي  دهند مي به افشاي اختراعاتشان را از دست

آيد. در خصوص تمركز نيز گفتني است  پيشرفت به وجود مي
 شـود  كه ايجاد حق مالكيت معنوي بر يك نوآوري موجب مي

و  گيـرد  تمركز مطالعه در آن زمينه در اختيار پديدآورنده قـرار 
هـاي بعـدي در آن    اين امر به احتمال بسيار زياد بـه پيشـرفت  

  .)16-14( نوآوري خواهد انجاميد
در اين ديدگاه، تعارض يا عدم تعـارض   :ينظرية حقوق بشر

شود. موافقان اين  هاي بشري بررسي ميمالكيت معنوي با حق
هاي مهم بشري انگاشته و  مالكيت معنوي را از حق نظريه حق

رعايت حقوق بشـر بـر    يها حمايت از آن را از جمله تضمين
شمارند. در مقابل، مخالفـان ايـن نظريـه معتقدنـد حقـوق       مي

تواند در برخـي مـوارد بـا مـوازين حقـوق       مالكيت معنوي مي
هاي بشـري   رد و تضمين برخي حقيبشري در تعارض قرار گ

ت از منافع و مصالح عمـومي را بـه مخـاطره بينـدازد.     ا حمايي
حق بر دستيابي به سلامت و حق اسـتفاده از دارو (كـه پتنـت    

هـاي   يك سو، و لزوم حمايت از گونـه  ازشود)،  مانع از آن مي
ها و منـافع مـذكور    ديگر سو، از جمله مصاديق حق اززيستي، 
  ). 19-17( هستند

اين نظريه، بـر خـلاف ديگـر     عدالت توزيعي: نظرية مبتني بر 
سازي اصل مالكيت معنوي نيست، بلكه  ها، در پيِ موجهنظريه

هـاي   هـاي عادلانـه در حمايـت از حـق     ه درصدد پيدا كردن را
مالكيت معنوي، به منزلة مصداقي از توزيع يا بازتوزيع عادلانة 
منابع در حيات جمعي آدميان، است. برخي بر اين باورنـد كـه   

ت معنوي با توزيع عادلانة منابع مغايرند. عمـدة  هاي مالكي حق

گردد. انحصـار فـروش    دليل آنان به ايجاد حق انحصار باز مي
هايي كه نقش اساسـي در زنـدگي    محصولات، به ويژه فراورده

افراد و به ويژه سلامت ايشان دارند، مانند داروهـا، بـه سـبب    
ن تعيـي  يهاي گزافي كه از جانب صاحبان حق انحصـار  هزينه
يابي بـه آن   تواند قشر عظيمي از جامعه را از دست شود، مي مي

محروم كند. بنابراين، مخالفان معتقدند حـق مالكيـت معنـوي    
هـا در   ناقض عدالت توزيعي است، زيرا بـه انحصـار فـراورده   

بـرداري ديگـران    انجامد و بهره دست فرد يا گروهي خاص مي
مالكيـت   كنـد. همچنـين، بـه رسـميت شـناختن      را محدود مي

اسـت، چـرا كـه     يهاي زيسـتي امـري اختلاف ـ   فراورده معنويِ
زيستي حق همگـان اسـت و نبايـد بـا      يها استفاده از فناوري

  .)14( اعطاي حق مالكيت معنوي آن را محدود كرد
سازي مالكيت معنـوي چنـدان    رسد موجه در آخر، به نظر مي

ــه  ــا تركيــب نظري هــاي  متفــاوت از مالكيــت مــادي نباشــد. ب
نحـوي موجـه از مالكيـت     توان بـه  مي» كار«و  »مدار صيتشخ«

. اگر انسان موجودي ذاتـاً ارزشـمند اسـت و    معنوي دفاع كرد
ها را وسيلة رسيدن به  كس مجاز نيست هيچ يك از انسان هيچ

بنابراين، هر كس بر خود و نتايج  ،)20( اهداف خود قرار دهد
 ـ  فعاليت ي داشـتن  هايش سلطه دارد. لازمة بلافصـل ارزش ذات

يك موجود حاكميت و سلطة او بر وجـود خـود اسـت. ايـن     
گيري در خصوص  حاكميت به نوبة خود مبناي حق بر تصميم

هـاي فـرد اسـت. ديگـر نتيجـة ادعاهـاي        سرنوشت و فعاليت
گفته آن است كـه هـر كـس اولاً و بالـذات بـر نتيجـه و        پيش

هاي جسمي، ذهني و روحي خود  گيري توانايي كار محصول به
توانـد در ايـن    سلطه دارد و هيچ كس بدون رضـايت او نمـي  

نتيجــه و محصــول دخــل و تصــرف كنــد. تعــرض بــه نتــايج 
نفسـه) همانـا    هاي يك موجود ذاتاً ارزشمند (غايت في فعاليت

نقض اين ارزش ذاتي است. بر اين اساس، محصولات فكري، 
ة هنري، ادبي و مانند آنها از جمله دستاوردهاي ناشي از سـلط 

هــاي جســمي، ذهنــي و  بــر خــود و بــر نتــايج فعاليــت افــراد
و در » حـق «تـوان و بايـد در قالـب     است كه مي شان وجودي

  چارچوب نظام حقوقي از آنها حمايت كرد.
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 زীࡣت پزشਔی ख़جه اୌای ࣹࡷوق و اخلاق
  يت معنويق مالكيمصاد
تـوان بـه دو دسـتة اصـلي      هاي مالكيـت معنـوي را مـي    حق

» هاي مالكيت ادبي و هنـري  حق«و » هاي مالكيت صنعتي حق«
هاي زيستي بـيش از   ن حال، در قلمرو فناورييقسيم كرد. با ات

هـاي   ، كه زير عنوان حـق هاي ناشي از ثبت اختراع همه با حق
سـروكار داريـم، از ايـن رو،     گيرنـد،  مالكيت صنعتي قرار مـي 

بيشتر مباحث اين مقاله نيز بـه ايـن قسـم از حمايـت معنـوي      
  اختصاص يافته است.

  هاي مالكيت صنعتي حق
  اي زير به اين دسته تعلق دارند:ه حق

بنا بـر تعريـف سـازمان     هاي ناشي از ثبت اختراع (پتنت): حق
پتنت حقي اسـت انحصـاري كـه بـه     «جهاني مالكيت معنوي، 

شود  اي جديد اعطا مي مخترع براي اختراع محصول يا فراورده
 .)21( »اي حـل نشـده باشـد    كه در صدد رفع مشكل يا مسئله

حق انحصاري آن است كه هرگونه استفاده از منظور از اعطاي 
رفتن اختراع، مانند توليد، استفاده يا فروش، با اجازه و در نظرگ

  حقوق مخترع بايد انجام شود.
مقـررات و   ،در موضوع ثبت اختراع، شرايط و چگـونگي آن 

انـد كـه    به تصويب رسيده يالمللي گوناگون هاي بين كنوانسيون
نوانسـيون پـاريس در حمايـت از    تـرين آنهـا، ك   از جمله مهـم 

و بخـش پـنجم    2همكـاري پتنـت   ةمعاهـد  ،1مالكيت صـنعتي 
نامة تريپس  است. البته، گفتني است موافقت 3موافقتنامة تريپس

  دربرگيرندة مواد مندرج در كنوانسيون پاريس است. 
براي آنكه  قابـل ثبـت باشـد بايـد     هر اختراع بايد افزود كه 

اين معيارها بسته به محلي كـه پتنـت    معيارهايي را تأمين كند.
تواننــد متفــاوت باشــند. در ايــن  شــود مــي در آنجـا ثبــت مــي 

موافقتنامة تريپس اشاره كرد كـه   27توان به مادة  خصوص، مي
 كنـد:  ) شرايط عام اعطاي پتنـت را چنـين بيـان مـي    1در بند (

 نخسـت،  بـدين معنـا كـه    ؛4(الف) نو و جديد بـودن  )23،22(
                                                           
1. Aris Convention for the Protection of Industrial 
Property (1883) 
2. Patent Cooperation Treaty (1970) 
3. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (1994) 
4. New 

باشـد. دوم،   كـرده ديگـر  ثبـت    يايد پيشتر شخصنبرا اختراع 
 ؛5عمومي شده باشـد. (ب) ابـداعي بـودن    ياختراع نبايد افشا

منظور آن است كه مورد اختراع نبايد بديهي باشـد و هـركس   
توان ذهنـي  » بديهي بودن«بتواند به آن دست يابد. براي معيار 
د شود. (ج) قابليت كـاربر  يك انسان متعارف در نظر گرفته مي

اختراع بايد كاربرد عملي داشته باشد. به ديگر  ؛6صنعتي داشتن
اي از  ســخن، بايــد در قالــب يــك وســيلة خــارجي در حــوزه

هـا در   هـا و نظريـه   صنعت به كار برده شود. از ايـن رو، روش 
  آيند. زمرة اختراع به شمار نمي

بنا بر تعريف سازمان مالكيـت   هاي مالكيت صنعتي: ديگر حق
گيـرد كـه    برمـي  وسـيع را در  يت صنعتي مـوارد معنوي، مالكي
هاي سـاخت مـدارهاي    طرح ،8علايم خدماتي ،7علايم تجاري

و مقابلـه بـا    11علايـم جغرافيـايي   ،10اسامي تجاري ،9يكپارچه
 از جملـه مصـاديق آن اسـت    12رقابت غيرمنصفانه يا انحصـار 

)3(.  
ايـن دسـته از    :هاي مالكيت ادبي و هنـري (كپـي رايـت)    حق
ـ ماننـد كتـاب، موسـيقي،      13هـاي هنـري   نـوآوري هـا بـه    حق

هـاي   ـ مثـل برنامـه    14هـاي فناورانـه   مجسمه، فيلم ـ و فعاليت 
ـ مربـوط    16هـاي اطلاعـاتي الكترونيكـي    گـاه يو پا 15اي رايانـه 

  شوند. مي
، 2در مادة  17كنوانسيون برِن در حمايت از آثار ادبي و هنري،

كه البتـه جـامع    كند را بيان مي» آثار ادبي و هنري«مصاديقي از 
بـراي نمونـه،    .)24( گيرنـد  نيستند و همـة مـوارد را دربرنمـي   

اشاره  18اي اي و توليدات چندرسانه هاي رايانه توان به برنامه مي
                                                           
5. Inventive step 
6. Capable of industrial application 
7. Trade marks 
8. Service marks 
9. Layout-designs of integrated circuits 
10. Commercial names and designations  
11. Geographical indications 
12. Protection against unfair competition 
13. Artistic creations 
14. Technology-based works 
15. Computer programs 
16. Electronic databases 
17. Berne Convention for the Protection of Literary 
and Artistic Works (1886)  
18. Multi-media productions 
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كرد كه در كنوانسيون برن از آنها نامي برده نشده اسـت. حـق   
اي در بسـياري   هاي رايانـه  طبع و نشر (كپي رايت) براي برنامه

رسميت شناخته شده است. افزون بـر آن، كپـي     از كشورها به
  .)25( نيز آمده است 1)1996رايت در معاهدة حق مؤلف (

  
  ها روش
هاي اين مقاله بر توصيف و تحليل چگونگي حمايت از  داده
هاي مالكيت معنـوي در قلمـرو فنـاوري زيسـتي اسـتوار       حق

اسـت و   يلي/تحليفيرو، روش مقالة حاضـر توص ـ  است. ازاين
  اي بوده است. كتابخانه ةوري مطالب مبتني بر شيوروش گردآ

  
  نتايج

ن و مقـررات  يو قوان يالملل نياسناد ب يآنچه از رهگذر بررس
و  يسـت يز يهـا  يان فنـاور يارتباط م ةنيكشورها در زم يداخل

 يخلأهـا  ،ك سـو يد، از يآ يبه دست م يت معنويحقوق مالك
ــموجــود در ا ــي ــر ةن حــوزه را از جنب ــو ن ينظ ــز از حي ث ي

لـزوم انتخـاب    ،گـر يد يد و از سـو كن ـ يآشكار م يقانونگذار
ــ ــا ةويش ــ يتيحم ــيمصــاد يمناســب از برخ ــورد مناقش  ةق م

ك را ي ـو علم ژنت ياديبن يها ل سلولياز قب يستيز يها يفناور
 ـشود. بـر ا  يادآور ميش يش از پيب  ـن اسـاس، تحد ي د حـدود  ي

مناسـب جهـت    يكـرد يو اتخـاذ رو  يت معنـو ي ـحقوق مالك
هــا و  دولــت يق همكــاريــآن از طر يمنفــ يمــدهاايكــاهش پ
 ةد در هميتدار و وضع اسناد جديصلاح يالملل نيب يها سازمان
 ـب يو تصـو  يا و منطقـه  يالملل نياعم از ب ،سطوح ا اصـلاح  ي

در  يا توانـد نقـش قابـل ملاحظـه     يم ـ ،كشورها ين داخليقوان
 ةدر حـوز  يت معنـو يمالك يها م بهتر امور مربوط به حقيتنظ
  فا كند.يا يستيز يها يرفناو

  
  بحث
   يزيست يدر فناور يت معنويمالك

هــاي بيوتكنولوژيــك در  بــا آنكــه رشــد و توســعة فــراورده
نوين وارد  ييها فزاينده يافته و به عرصه يهاي اخير سرعت دهه

                                                           
1. WIPO Copy Right Treaty (1966) 

هـا مـديون كوشـش دانشـمندان      شده، بسياري از اين پيشرفت
ز ايـن  . حمايـت قـانوني ا  اسـت  هـا بـوده   گوناگون طـي قـرن  

توان  ها نيز از ديرباز مطرح بوده است. براي نمونه، مي پيشرفت
هـاي   به اعطاي پتنت به لويي پاستور بـراي جداسـازي مخمـر   

، و بــه دكتــر 1885آبجــو، از ســوي دولــت آمريكــا در ســال 
جوكيشــي تاكــامين بــراي جداســازي آدرنــالين از غــدة فــوق 

 .)26( كـرد ، اشاره 1901كليوي، از سوي دولت ژاپن در سال 
مند و گسترده در  با اين حال، تا اوايل قرن بيستم، حمايت نظام

هاي نو و  تحولات  گيري افق ها وجود نداشت. شكل اين زمينه
هـــاي شـــگرف در قلمـــرو فنـــاوري زيســـتي   و پيشـــرفت
ــدگي ــوق   پيچي ــة چگــونگي حمايــت از حق ــايي را در زمين ه

قـوانين و  ، هـا  نظريـه پديدآورندگان در پي داشت. از ايـن رو،  
هـاي   در خصوص فناوري زيستي و حـق  يرويكردهاي متفاوت

 2مالكيت معنوي پديدار شدند، پروتكل ايمني زيستي كارتاهنـا 
كــاربرد : «كنــد را چنــين تعريــف مــي فنــاوري زيســتي مــدرن

كـه شـامل توليـد     3هاي نوكلئيك اسـيد در آزمايشـگاه   تكنيك
DNA      يـا  نوتركيب، تزريق اسيد نوكلئيـك بـه داخـل سـلول
كه  5خانواده هاي غير هم جوشي سلول يا هم شود مي 4ها اندامك

شـود و بـر    در نهايت، بر توليدمثل و نوتركيبي طبيعي چيره مي
  .)27( »كند الگوهاي توليدمثلي و اصلاح نژاد سنتي غلبه مي

تر از مصاديق جديد فناوري زيستي بـه شـرح    بندي دقيق دسته
  زير است:

و  7مهندسي ژنتيـك  ،6نوم جاندارانعلم ژنتيك، شناسايي ژ -1
  ،8سازي شبيه

ــابي  ژن -2 ــاني، ردي ــايگزيني ،9درم ــردن  ،10ج ــاندار ك  ،11نش
  و پردازش محصولات حاصل از آن 12ابيي توالي

                                                           
2. The Cartagena Protocol on Biosafety (2000) 
3. In vitro nucleic acid techniques 
4. Injection of nucleic acid into cells or organelles 
5. Fusion of cells beyond the taxonomic family 
6. Genomics 
7. Genetic engineering 
8. Cloning 
9. Detection 
10. Replacement 
11. Tagging 
12. Sequencing 
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 زীࡣت پزشਔی ख़جه اୌای ࣹࡷوق و اخلاق
مهندســي  ،1هــاي افــراد) پروتئوميــك (شناســايي پــروتئين -3

 ـ رديابي، جايگزيني، توالي ،2پروتئين ابي و پـردازش عملكـرد   ي
  آن،

  ،ها و پردازش عملكرد جايي جابه ،3نزيميآ هاي فناوري -4
  ،4شناسي مولكولي زيست -5
  ،5كشت سلول و بافت -6
  و 6هاي مونوكلونال بادي آنتي -7
  .7ها و حسگرهاي زيستي گيرنده -8

 8تر بيوتكنولوژي، مانند لقاح خارج رحمـي  كاربردهاي سنتي
يا اصلاح نژاد نيز از حيث مالكيـت معنـوي اهميـت دارنـد و     

برانگيز  د حمايت هستند. ولي آنچه در عصر حاضر بحثنيازمن
هاي جديد فناوري زيسـتي،   شده چگونگي حمايت از مصداق

  .)26( هاي بنيادي، است مانند كشف ژنوم و سلول
گفتـه دو   هـاي پـيش   در خصوص اعطاي پتنـت بـه فـراورده   

رويكرد عمده وجود دارد. برخي ثبت اين گونـه اختراعـات و   
هاي بيوتكنولوژيك انساني ماننـد ثبـت    اليتاعطاي پتنت به فع

هاي بنيادي را مخالف با كرامت انسان و موجب  ژنوم و سلول
دانند. اسـتدلال ايـن    خدشه به هويت و حريم خصوصي او مي

گروه آن است كه اعطاي پتنت به مخترع، چنانكه پيشـتر آمـد،   
براي او امتياز انحصـاري در زمينـة توليـد، فـروش و اسـتفاده      

هـاي مربـوط بـه فنـاوري زيسـتي       آورد. از آنجا كه فعاليت  مي
 يارتباط مستقيم با بدن انسـان دارنـد، اعطـاي حـق انحصـار     

تواند موجب ورود لطمـه بـه    يادشده به فرد يا افراد خاص مي
هويت فرد و غلبة شخص ديگر بر بدن او شود. رويكرد مبتني 

ه مخالف بر عدالت توزيعي به مالكيت معنوي با استدلال مشاب
اعطاي چنين حقـي اسـت. از ايـن ديـدگاه، ايـن كـار باعـث        

اي براي خريد و فروش و منبع  كالاشدگي بدن انسان و وسيله
هـا بـه    البته مخالفـت  .)28( شود اي خاص مي درآمد براي عده

                                                           
1. Proteomic 
2. Protein engineering 
3. Enzyme technologies 
4. Molecular biology 
5. Cell and tissue culture 
6. Monoclonal antibodies 
7. Bio receivers and sensors 
8. In vitro fertilization 

اين مورد محدود نمانده است و براي نمونه، برخي از بازي در 
ت يـا ديگـر اقسـام    گويند كه نبايد بـا پتن ـ  نقش خدا سخن مي

هاي بشـر در ايـن حـوزه حمايـت      مالكيت معنوي از پيشرفت
گروهي ديگر از آثار مخـرب پتنـت بـر محـيط زيسـت،       .كرد

  .)29( كنند هراسند و از آن منع مي حيوانات و گياهان مي
از ديگر سو، موافقان اعطاي پتنت استدلال مخالفان را موجه 

ادها ناشي از درك نادرست ندانسته و بر اين باورند كه اين اير
از اين مفهوم است. به باور آنان، آنچه مذموم و ناپسند است و 

بـدن    كند اعطاي حق مالكيـت  دار مي حيثيت انساني را خدشه
بدن   اما اعطاي پتنت مخترع را مالك .است يبه شخص ديگر

د كـه بـر   كن ـ اي حقوق به او اعطا مـي  كند، بلكه پاره كسي نمي
انچه فرد يـا افـرادي بخواهنـد از موضـوع پتنـت      مبناي آن چن

استفاده كنند (اعم از توليد، خريد، فـروش و ماننـد آن)، بايـد    
و از او اجـازه   ناسـند هاي صاحب پتنت را به رسـميت بش  حق

افزون بر اين، گفته شده است كه هويت فـرد را   .)30( بگيرند
از خصوصـيات و رفتارهـا شـكل     اي متكثر و پيچيده مجموعه

خاص. بنابراين، بـراي نمونـه،    يدهند، نه صرفاً ژن يا ارگان مي
توان صرف اعطاي حق انحصاري در توليد يا فروش يـك   نمي

ژن به شخص ديگر را لطمه به هويت انسـاني دانسـت. دليـل    
هـاي   عمدة موافقان با اعطاي پتنـت بـه برخـي نتـايج فعاليـت     

ــك ــگر و  ،بيوتكنولوژي ــژوهش و پژوهش ــت از پ ــزوم حماي  ل
تشويق مخترعان است. ايـن گـروه بـر ايـن باورنـد كـه اگـر        

صـورت نگيـرد، افـراد بـه پـژوهش و      هاي اين چنينـي   حمايت
  .)31( يابند پيشرفت علمي گرايش نمي
المللـي   گفته، كشورها و جامعة بين بر اساس دو رويكرد پيش

هاي متفاوتي را در اعطاي پتنت و بـه رسـميت شـناختن     شيوه
هاي فنـاوري   پديدآورندگان در عرصه نويِهاي مالكيت مع حق

المللـي   اند. در ادامه، به اجمـال، اسـناد بـين    زيستي پيش گرفته
 كنيم. مرتبط و رويكرد برخي كشورها به موضوع را بررسي مي
هـاي   اسناد فرامرزي مربوط به مالكيت معنـوي در فنـاوري  

   زيستي
هــاي بيوتكنولوژيــك در  در زمينــة چگــونگي ثبــت فــراورده

ــينعر هــاي بســياري مطــرح  المللــي، همــواره مناقشــه صــة ب
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افتـه كـه در ايجـاد،    ي است؛ به ويژه ميان كشورهاي توسعه بوده
توليد و حمايت از محصولات منتج به مالكيـت معنـوي سـهم    
زيادي دارند و همواره براي وضـع مقـررات حمـايتي در ايـن     

كوشند. در اين ميان، كشورهاي در حـال توسـعه    خصوص مي
ــينمعتقد ــد مقــررات ب ــوذ كشــورهاي   ن ــل نف ــه دلي ــي، ب الملل
افته، در جهت منافع اين كشورها و ايجاد انحصار براي ي توسعه

المللـي را مـانعي    اند و تبعيت از مقـررات بـين   آنها وضع شده
بينند. از ايـن رو، بيشـتر امضـاكنندگانِ     براي پيشرفت خود مي

  افته هستند.ي الملليِ موجود از ميان كشورهاي توسعه اسناد بين
ترين سند در زمينـة   ترين و جامع مهمكه . موافقتنامة تريپس، 1

مـوارد قابـل ثبـت     27رود، در مادة مالكيت معنوي به شمار مي
آن ماده، حق اختراع را بـراي   1اختراع را بيان كرده است. بند 

هاي تكنولوژي، بـا دارا   هر محصول يا فرآيندي، در همة زمينه
همان مـاده   2به رسميت شناخته است. بند بودن شرايط كلي، 

كشورها را محق دانسته است كه از ثبت اختراعاتي كه مخالف 
نظم عمومي و اخلاق حسنه هستند خودداري كنند. اين استثنا 

جـدي بـه محـيط     يتوانند ضرر شود كه مي شامل مواردي مي
هاي گياهي و جانوري را بـه   زيست وارد كنند و سلامت گونه

، مـواردي احصـا   27مـادة   3نـد. همچنـين، در بنـد    خطر انداز
توانند آنها را از ثبت اختراع استثنا كنند  ها مي اند كه دولت شده

درمـاني و جراحـي بـراي معالجـة      -هاي تشخيصي روش :)1(
ــوان (  ــان و حيـ ــز    ،)2انسـ ــه جـ ــات بـ ــان و حيوانـ گياهـ

ها و اساساً فرايندهاي بيولوژيـك بـراي توليـد     ميكروارگانيسم
، در 27ن يا حيوانات. افزون بر اين، در قسمت دوم مادة گياها

هاي گياهي، مقرر شده است كـه كشـورهاي عضـو     مورد گونه
هاي گياهي از طريق ثبت يـا يـك    ترتيباتي را براي حفظ گونه

 .)22( نظام اختصاصي مـؤثر يـا تركيبـي از آنهـا فـراهم كننـد      
ت توان گفت حكـم كلـي ايـن معاهـده جـواز ثب ـ      بنابراين، مي

بيوتكنولوژيك است، مگر آنكه مخل نظـم   ها و فرآيند فراورده
هـاي عمـومي ثبـت     عمومي يا از مواردي باشـند كـه ويژگـي   

اختراع را، همچون ابداعي و ملموس بودن، نداشته باشند. بايد 
افزود كه اشاره به موارد قابل ثبت و بيان اسـتثنائات آن بـراي   

  .)32( ان آمده استنخستين بار در موافقتنامة تريپس به مي

المللـي ذخيـرة    معاهدة بوداپست در خصوص شناسايي بين
   1ها به منظور ثبت آنها ميكروارگانيسم

طور كـه از نـام آن نيـز آشـكار اسـت، در       اين معاهده، همان
هاي منتج  ها و فراورده زمينة چگونگي شناسايي ميكروارگانيسم

 ـاز آنها و فرايند ثبت آنها به مثابه  (پتنـت) وضـع    ك اختـراع ي
شده است. هدف كشورها اين بوده است كه نهاد نـاظر بـراي   

پـي   در تا از ثبت پـي شود ها تعيين  سازي ميكروارگانيسم ذخيره
وضـع   1977اين معاهـده در سـال    .)33( آنها جلوگيري شود

  .هنوز به آن نپيوسته استعضو دارد كه ايران  58شد و اكنون 
  2اصول برمودا

قي مختلفي در تدوين اين سـند، كـه   اشخاص حقيقي و حقو
تـدوين شـد،    3المللي توالي ژنوم انسـاني  در اولين نشست بين

اند كه برخي از آنها عبارتند از انجمن تحقيقات  همكاري داشته
، دپارتمـان  5، مركز ملي تحقيقات ژنوم انساني4پزشكي بريتانيا
 . دليل شـهرت ايـن  7برنامة ژنوم انساني آلمان و 6انرژي آمريكا

ــدون    ــر انتشــار ســريع و ب ــيش از همــه تأكيــد آن ب اصــول ب
ساعت پس  24محدوديت اطلاعات مربوط به توالي ژن ظرف 

هاي اطلاعاتي عمومي اسـت   شدن تفسير ژن در پايگاه از كامل
منـد شـود و هـم انگيـزة      تا هم جامعه از منافع پـژوهش بهـره  

پـر واضـح    .)34( پژوهش و توسعه نزد محققان گسترش يابد
ــوالي آن وجــود   اســت اگــر تلقــي اختــراع از ژن و كشــف ت

معنـا بـود و    داشت، انتشار سريع آن و دسترسي عمومي بي مي
  داند، نه بشر. اين سند همچنان ژن را ساختة دست طبيعت مي

 23ايـن كنوانسـيون و مـادة     :8. كنوانسيون اروپـايي پتنـت  4
اصلاح شـد، مطـابق بـا     1999مقررات اجرايي آن، كه در سال 

تورالعمل اروپايي حمايت قـانوني از اختراعـات در حـوزة    دس
                                                           
1. Budapest Treaty on the International Recognition of 
the Deposit of Microorganisms for the Purposes of 
Patent Procedure (1977) 
2. Bermuda Principles (1996) 
3. First International Strategy Meeting on Human Ge-
nome Sequencing 
4. UK Medical Research Council 
5. National Center for Human Genome Research 
6. U.S. Department of Energy 
7. German Human Genome Programme 
8. The European Patent Convention 
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 زীࡣت پزشਔی ख़جه اୌای ࣹࡷوق و اخلاق
، فضاي حقوقي حاكم بـر ثبـت اختراعـات در    1فناوري زيستي

حوزة فناوري زيستي را در كشـورهاي عضـو اتحاديـة اروپـا     
 ـ .با اين حالدهد شكل مي ك از نبايد نقش قوانين داخلي هر ي

  آن كشورها را ناديده گرفت.
ــم  ــورد ميكروارگانيس ــا ( در م ــك ه ــودات ت ــلولي)،  موج س

كنوانســــيون پتنــــت فقــــط محصــــولات و فراينــــدهاي 
، بـه  1995در سال  .)35( دانست ميكروبيولوژيك را اختراع مي

ــت     ــدنظر ادارة پتن ــت تجدي ــده از هيئ ــب رأي صادرش موج
هـم بـه عنـوان محصـول فراينـدهاي        اروپايي، ميكروارگانيسم

 .)36( ميكروبيولوژيــك بــه فهرســت اختراعــات اضــافه شــد 
مقررات اجرايي كنوانسيون، حيوانات و  27همچنين، وفق مادة 
شـوند اختـراع بـه     ورزي ژنتيك ساخته مي گياهاني كه با دست

هاي حيـواني و گيـاهي    آيند، زيرا در محدودة گونه حساب مي
  گنجند. نمي

سازي انساني، فرايندهاي اصلاح ژنتيك سـلول بنيـادي    شبيه
راي مقاصد تجاري و صنعتي، انساني، استفاده از جنين انسان ب

كي از عناصر آن، ماننـد تـوالي ژن،   يبدن انسان و كشف سادة 
شدني نيستند. در مقابل، جزئـي كـه از بـدن     از اختراعات ثبت

انسان جدا يا از طريق فراينـد فنـي، ماننـد تـوالي ژن، سـاخته      
، حتـي اگـر مشـابه نمونـة موجـود در      است  شود قابل ثبت مي

اين مفـاد تـا حـد زيـادي از دسـتورالعمل       .)37( طبيعت باشد
اروپايي حمايت قانوني از اختراعات در حوزة فناوري زيسـتي  

  .)38(اند  متأثر شده
   يداخل يحقوق يها نظام

هاي  چنانكه پيشتر آمد، كشورها در چگونگي حمايت از حق
 ييهــاي بيوتكنولوژيــك رويكردهــا مالكيــت معنــوي فــراورده

ادامه، به نظـام حقـوقي كشـورهاي    اند. در  متفاوت پيش گرفته
و ايـران   ، هندبريتانيا، كرة جنوبيكانادا، ايالات متحدة آمريكا، 

  شود. اشاره مي
ــراع      ــت اخت ــت از ثب ــينة حماي ــا: پيش ــده آمريك ــت متح ايال

بـاز   1930هـاي بيوتكنولوژيـك در آمريكـا بـه سـال       فراورده

                                                           
1. Legal Protection of Biotechnological Inventions 
(Biotech Directive) (Directive 98/44/EC) (1989) 

گردد كه نخستين قـانون ثبـت اختـراع در چگـونگي ثبـت       مي
ان به تصويب رسيد. پيش از آن، موجودات زنده، از آنجا گياه

شوند، قابل ثبت نبودند. با ايـن حـال،    افت مييكه در طبيعت 
حمايت اين قـانون فقـط در خصـوص گياهـان بـود و ديگـر       

در كُـد ايـالات    .)39( شـد  هاي زيستي را شـامل نمـي   فراورده
ن بيـا  35از فصـل   101شرايط اعطاي پتنت در مـادة   2متحده،

ترين قانون در زمينة حـق ثبـت    شده است. اين قانون، كه مهم
دارد كـه هـر كـس     اختراع در ايالات متحده اسـت، مقـرر مـي   

اي جديد و مفيد را كشـف   فرايند، ماشين، محصول يا فراورده
در  .)40( دريافـت پتنـت كنـد    يتواند تقاضا ا اختراع كند ميي

موضـوع   ،3ي، در دعواي ديامونـد عليـه چاكرابـارت   1980سال 
 4كـاري ژنتيـك   ثبت يك باكتري گياهي مطرح شد كه با دست

ابداع شده بود. در ابتدا، دادگاه نخستين، بـا ايـن اسـتدلال كـه     
تواننـد   باكتري موجـود زنـده اسـت و موجـودات زنـده نمـي      

موضوع يك اختراع باشند، دعـوي را رد كـرد. پـس از آن، بـا     
 شد بررسي جدداًم طرح دعوي در ديوان عالي آمريكا، موضوع
هـر چيـز سـاختة    «و حكم دادگاه نخستين، با اين استدلال كه 

، »تواند مصداق اختراع قرار گيـرد  دست بشر بر روي زمين مي
  .)32( نقض و حكم به اعطاي پتنت داده شد

ــه   بــدين ترتيــب، گــامي مثبــت در جهــت اعطــاي پتنــت ب
ثبت محصولات بيوتكنولوژيك برداشته شد و، در پي آن، ادارة 

ثبت جاندارهاي پرسلولي غيـر   5اختراع و علايم تجاري امريكا
شـوند،   انساني را، كه به شكل غيرطبيعي در طبيعت يافت مـي 

پذيرفت. از ايـن رو، آمريكـا از جملـه كشـورهايي بـه شـمار       
هـاي بيوتكنولوژيـك غيرانسـاني را     رود كـه ثبـت فـراورده    مي

كنولوژيـك  هـاي بيوت  پذيرفته اسـت. در مـورد ثبـت فـراورده    
هـاي فراوانـي مطـرح بـوده      ها و مناقشـه  انساني، همواره بحث

قـانون اساسـي در مـورد     13اصلاحية اي آن را با  است و عده
داننـد. بـا ايـن حـال، ادارة ثبـت       مغاير مي داري ممنوعيت برده

هـاي   اختراع و علايم تجاري امريكا اعطـاي پتنـت بـه سـلول    

                                                           
2. United States Code 
3. Diamond v. Chakrabarty 
4. Genetically engineered bacterium 
5. United States Patent & Trademark Office 
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رسـد   نظـر مـي   بنيادي را نيز پذيرفته است. در حال حاضر، به 
تنها مـوردي كـه در آمريكـا ثبـت آن ممنـوع اسـت مصـاديق        

در حال حاضر، به موجب رأيي  .)41( سازي انساني باشد شبيه
صــادر كــرده اســت، ژن و  2013كــه ديــوان عــالي در ســال 

ل مكم ـ يا ان يشود، امـا د  يژن اختراع محسوب نم يجداساز
)cDNA(1شـود، ابـداع    يشگاه سـاخته م ـ يط آزماي، كه در مح

  .)32( توان در قالب حق اختراع از آن حمايت كرد است و مي
 يت معنـو يمالك يها حق يكرد كشور كانادا به اعطايكانادا: رو
، و بــه طـور خـاص، حـق اختــراع،    يسـت يز يهـا  يبـه فنـاور  

ست و براي كرد اروپا و بيشتر آمريكا بوده ايالگوبرداري از رو
نمونه، آنجا كه قانون ثبت اختراع مستثنائات اختراع را نياورده 

كانادا براي ادارة موضـوع   يها است، نهاد صدور پنت و دادگاه
يا صدور حكم به روية اجرايي و قضـايي موجـود در آمريكـا    

  .)29( كنند مراجعه مي
در قانون كانادا، سه ويژگـي بـراي ثبـت اختـراع عبارتنـد از      

ي بودن، قابل استفاده بودن و بديهي نبودن. در قانون ثبت ابداع
، بـه مسـتثنائات اختـراع تصـريح نشـده اسـت و       دااختراع كانا

ها در  ربط در صدور پتنت يا دادگاه گونه كه آمد، نهاد ذي همان
ا ياند كه چه چيزي مشمول  گيري كرده دعاوي مختلف تصميم
در اعطـاي پتنـت    شود. براي نمونـه،  يمستثني از حق اختراع م

در مقايسـه بـا    2تر حيـات  ها، كه اشكال نازل به ميكروارگانيسم
گياهان و حيوانات هسـتند، هيئـت تجديـدنظر پتنـت كانـادا،      

كروارگانيسم را، مانند مخمر، قارچ، كپك، بـاكتري،  يهرگونه م
، 3ويروس،كه با دخالت انساني به شكل كلي و هاي سلولي رده

 ،شوند و منحصر به فردنـد  توليد مي همانند تركيبات شيميايي،
  .)42( اختراع ناميده است

حيـات، يعنـي گياهـان و     در اعطاي پتنـت بـه اشـكال عـالي    
دعاوي مختلفي نزد مراجع مختلف آن كشور مطرح حيوانات، 

ه نهـاد ثبـت   ي ـبـِرِد عل  -يهـا  شـركت  يشده است، مانند دعوا

                                                           
1. Complementary DNA 

بالغ  RNA يك الگوي يو از رو يشگاهيط آزمايكه در شرا DNAرشتة 
 شود. يمعكوس سنتز م يبردار با روش نسخه

2. Lower life forms 
3. En masse 

اد ثبـت  ه نه ـي ـ) يا دعواي كـالج هـاروارد عل  43اختراع كانادا (
  .)44( اختراع كانادا

 4»ميـزان مداخلـة فنـي   «در دعواي نخست، چـالش اساسـي   
تـر   اه بودن موضوع پتنت به مثابه شكل عـالي يانسان بوده، نه گ

، كه از منظر ديـوان عـالي، در ايـن پرونـده، انسـان در      5حيات
چرخة توليدمثل مداخله كرده، اما اين مداخلـه قـوانين واقعـي    

ــوانين طبيعــي   توليــدمثل را تغييــر ــاً در ادامــة ق ــداده و تمام ن
  .)29 ،43توليدمثل بوده است (

ر در يي ـبه شكل تغ يديوان استدلال كرد كه اگر مداخلة انسان
  شد. ك و وراثت بود، اختراع محسوب مييساختار كلي ژنت

ــر ســر توليــد پســتاندار   در دعــواي دوم، چــالش اساســي ب
اع كانـادا آن را  بود كـه نهـاد ثبـت اختـر     6غيرانساني تراريخته

دانسـت كـه از شـمول اختـراع      تر مـي  از حيات عالي يمصداق
  مستنثي است و ديوان عالي هم بر اين نظر صحه گذاشت.

دغدغة ديوان عالي دو چيز بود: نخست، آيا قانونگذار در زمان 
هاي زيستي  وضع قانون ثبت اختراع اراده كرده بود كه فناوري

ل حمايت معنوي قـرار دهـد؟   را هم اختراع تلقي كند و مشمو
تـوان از توليـد و    دوم آنكه آيا در مورد اشكال عالي حيات مي

فروش سخن گفت و حمايت معنوي را به آن اختصـاص داد؟  
اكثر قضات حاضر در ديوان عالي بـه ايـن دو پرسـش پاسـخ     
منفي دادند و ساخت پستاندار تراريختـه را از شـمول اختـراع    

نان، در جايي كه موضوع حيات عالي مستثني دانستند. از نگاه آ
آساني دست به تفسير موسع از قـانون   توان به مطرح است نمي

  .)29( و ارادة قانونگذار زد
قابل تأمل آنكه در قانون ثبت اختراع كانـادا، شـرط رعايـت    
اخلاق و نظم عمومي در ثبت اختراع وجود ندارد و بر همـين  

اسـت كـه مقـام     اساس، ديوان عالي كانـادا رأي صـادر كـرده   
صدور پتنت فقط با استناد به قانون، و نه هيچ شـرط ديگـري،   

  .)29( تواند اختراعي را رد كند يا بپذيرد مي

                                                           
4. Degree of technical intervention 
5. Higher life forms 
6. A Transgenic non-human mammal 
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 زীࡣت پزشਔی ख़جه اୌای ࣹࡷوق و اخلاق
ترين قانون در زمينـة حقـوق مالكيـت معنـوي در      بريتانيا: مهم

بارها و است. اين قانون  19771بريتانيا قانون ثبت اختراع سال 
قـانون يادشـده    اسـت.  اصلاح شده 2017در سال  بار آخرين

شرايط اعطاي پتنت بـه اختـراع را مطـابق بـا تـريپس بيـان و       
هـاي   هاي رياضـي و روش  هاي علمي، روش ها، نظريه اكتشاف

درماني، تشخيصي و جراحي روي انسان و حيوان را مسـتثني  
كرده است. بخشي از اين قانون به اختراعـات بيوتكنولوژيـك   

ولاتي كـه از مـواد   اختصاص دارد كـه، بـر آن اسـاس، محص ـ   
بيوتكنولوژيــك ســاخته شــده باشــند و فراينــد و روشــي كــه 

انـد از   وجـود آمـده   محصولات بيوتكنولوژيك به وسيلة آنها به
آينـد. در عـين حـال، مـواد      موارد غير قابل ثبت به شـمار مـي  

بيوتكنولوژيــك، در صــورتي كــه از حالــت طبيعــي خــارج و 
ه باشند، حتي اگر قـبلاً  وسيلة فرايندهاي فناورانه ساخته شد به

اند، قابـل ثبـت بـه مثابـه اختـراع       به طريق طبيعي وجود داشته
گفته مـواردي را بـه صـراحت از     همچنين، قانون پيش هستند.

شمول ثبت اختراع خارج كرده است. كشـف قسـمتي از بـدن    
سازي، دستكاري ژنتيك به منظـور   انسان، مانند توالي ژن، شبيه

هـا، اسـتفاده از جنـين آدمـي بـراي       نتغيير هويت ژنتيك انسا
مقاصد تجاري و صنعتي، دستكاري ژنتيك حيوانات و صـدمه  
و آسيب رسـاندن بـه آنهـا، بـدون هـيچ نفـع پزشـكي و نيـز         

اي كه بدون هيچ فرايند خاصـي بـه    هاي حيواني و گياهي گونه
وجود آمده باشند، از جمله موارد مسـتثناي مصـرح در قـانون    

توان گفت كه نظام حقـوقي بريتانيـا    ن، ميبنابراي .)45( هستند
ثبت اختراع در مواد بيوتكنولوژيك را به شكل محدود پذيرفته 

  است.
تـوان در زمـرة كشـورهايي     كرة جنوبي: جمهوري كـره را مـي  

ــر در عرصــه دانســت كــه در دهــه ــاگون  هــاي اخي هــاي گون
اي كـه گفتـه    شگرف داشته است، به گونه يتكنولوژي پيشرفت

ويـژه   رشد تكنولوژي، به 2001تا  1997هاي  ن سالشود ميا مي
 در حوزة بيوتكنولوژي، در اين كشور سـه برابـر شـده اسـت.    

شايان ذكر است كه دفتر ثبت مالكيت معنوي در كـرة جنـوبي   
ــاي  ــان    800از اعط ــك مي ــات بيوتكنولوژي ــه اختراع ــت ب پتن

                                                           
1. The Patents Act (1977) 

قـانون ثبـت    .)46( خبـر داده اسـت   2000تـا   1990هاي  سال
گيرانـه   سـخت  يكرة جنـوبي رويكـرد   19902وب اختراع مص

ايـن قـانون    2مـادة   1نسبت به اعطاي پتنت داشته است. بنـد  
هاي فني بسيار پيشرفته با استفاده از قوانين  اختراع را خلق ايده

طبيعت تعريف كرده است. اگر چه اين تعريف بسيار كلي بـه  
 هـاي زيـادي بـر آن زده شـده اسـت،      رسد، تخصيص نظر مي

 كنـد. همچنـين،   اي كه دايرة ثبـت اختـراع را تنـگ مـي     گونه به
اين قانون، اختراعاتي كه مغاير اخـلاق و نظـم    32مطابق مادة 

دار كنند غيـر قابـل    عمومي باشند يا سلامت عمومي را خدشه
با رشد اختراعـات بيوتكنولوژيـك    .)47( اند ثبت شناخته شده

ن يبه ا  ويژه ي، دولت كرة جنوبي بر آن شد تا نگاه90در دهة 
امر داشته باشد. اصول راهنما در اعطاي پتنـت بـه اختراعـات    

  به 2001و اصلاحية آن در سال  1998بيوتكنولوژيك در سال 
هـاي   تصويب رسيدند كه شرايط اعطـاي پتنـت بـه  فـراورده    

المللـي،   قـانون و تعهـدات بـين    32مذكور را، با استناد به مادة 
يادشــده اختراعــات حاصــل از  كننــد. دســتورالعمل بيــان مــي
هاي بيوتكنولوژيك را تنها در چهـار مـورد غيـر قابـل      فراورده

) اختراعـاتي كـه باعـث تخريـب     1ثبت اعـلام كـرده اسـت: (   
) اختراعــاتي كــه بــه 2شــوند؛ ( بــوم) مــي اكوسيســتم (زيســت

هـايي كـه    ) آلـودگي 3انجامند؛ ( محيطي مي هاي زيست آلودگي
) اختراعاتي كه به حيثيت و 4؛ (شوند باعث صدمه به انسان مي

را  يكنند. بدين ترتيب، كرة جنوب  كرامت انسان خدشه وارد مي
توان از جمله كشورهايي دانست كه در دو دهة اخير بـراي   مي

ــق  ــت از ح ــراورده   حماي ــوي در ف ــت معن ــاي مالكي ــاي  ه ه
  .)26( بيوتكنولوژيك بسيار كوشش كرده است

ه ويژگـي بـديع بـودن،    ، كـه س ـ 1970هند: قانون ثبت اختراع 
شـمرد   بديهي بودن و قابليت اسـتفاده را بـراي اختـراع برمـي    

هـاي زيسـتي روي    )، به ثبت اختراعات در حوزة فنـاوري 48(
داد تا آنكه براي ايفـاي تعهـدات و تكـاليف     خوش نشان نمي

هـاي   در سـال گـام بـه گـام    مندرج در تريپس، قانون يادشـده  
ايـن ميـان نبايـد نقـش      اصلاح شد. در 2005و  2002، 1999

ه كارمند ثبت اختراعـات،  يناكو عليميحكم دادگاه در پروندة د
                                                           
2. Patent Act of South Korea (1990) 
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 2002در اصلاح آن قانون در سـال   يصنعت يها علائم و طرح
در اين دعوا، كه محل نزاع بـر   .)29، 49( را از نظر دور داشت

سر اختراع ناميدن واكسني بود كه بـراي مبـارزه بـا بورسـيت     
ه شده بود، ديوان رأي صادر كرد كه، بـا  عفوني در طيور ساخت

، كافي اسـت اختراعـي   1»توليد«توجه به معناي لفظي و لغوي 
داشته باشـد تـا تحـت     2قابليت توليد به معناي قابليت فروش

افزون بر اين، استدلال ديـوان آن   .)29، 49( حمايت قرار گيرد
بود كه موضوع اختراع در اينجـا موجـود زنـده نيسـت، بلكـه      

دي است كه به توليد محصول در ارتباط با موجود زنـده  فراين
  .)29( انجامد مي

و اصــلاحات بعــدي آن، هرگونــه فراينــد     1970قــانون 
وژيك براي توليد حيوان و گياه را قابل حمايـت ذيـل   تكنولبيو

ورزي ژنتيـك   دانند. از ايـن رو، دسـت   عنوان حق اختراع نمي
انسـان، حيـوان و    هاي چندسلولي، ماننـد  براي توليد ارگانيسم

شـدني محسـوب    گياه، كلاً يا جزئـاً اختـراع و در نتيجـه ثبـت    
هــا و فراينــدهاي   شــود. در مقابــل، ميكروارگانيســم   نمــي

اند، مشـروط بـه اينكـه بـا مداخلـة       ميكروبيولوژيك قابل ثبت
انسان ساخته شده باشند، نه به آن شكل كه در طبيعـت يافـت   

  .)48( شوند مي
)، مـواد بيولوژيـك،   2005اختـراع (  به موجب راهنماي ثبت

اي مكمل، پلاسميد و فرايند توليـد آنهـا اختـراع و     ان مانند دي
اند، مشروط بـه اينكـه بـا مداخلـة      ذيل همين عنوان قابل ثبت

  .)50( انسان ساخته شده باشند
اي با كاركرد افشانشده قابل ثبت است. در  ان توالي ژن و دي

ن، فراينـدهاي اصـلاح سـلول    سازي انسان و حيوا مقابل، شبيه
بنيادي، اصلاح ژنتيك انسان و حيوان، استفاده از جنين انسـان  

و اختراعات مبتني بـر ژن، بـراي هـر      يا حيوان، به عبارتي ژن
مقصود، از آن رو كه مغاير اخلاق و نظم عمومي اسـت، قابـل   

مانند قوانين كشورهاي اروپايي و بـرخلاف   .)51( ثبت نيستند
در » نظـم عمـومي  «و » اخـلاق «ت متحده، دو قيـد  قوانين ايالا

ويـژه   قانون ثبت اختراع هند جايگاهي مهم و كليدي دارند، بـه 

                                                           
1. Manufacture 
2. Vendibility 

اي به اشكال عالي حيات  هنگام بحث از اختراعاتي كه به گونه
  ).29، 48، 51( شوند مربوط مي

ايران: با توجه به نوپا بودن حـوزة بيوتكنولوژيـك در ايـران و    
هـاي مالكيـت در    ت در اين حوزه، به حـق اندك بودن اختراعا

زمينة بيوتكنولوژي كمتر توجه شده اسـت. در ايـن خصـوص    
نامـة   توان به قانون متـأخر در زمينـة ثبـت اختـراع و آيـين      مي

قـانون ثبـت اختراعـات،     2اجرايي آن اشاره كرد. مطابق مـادة  
اختراعي قابل ثبـت  «، 1386هاي صنعتي  علايم تجاري و طرح

ابتكار جديـد و داراي كـاربرد صـنعتي باشـد.      است كه حاوي
ابتكار جديد عبارتست از آنچه كـه در فـن يـا صـنعت قبلـي      

مـذكور   در فـن  مهـارت عـادي   ةوجود نداشته و بـراي دارنـد  
معلوم و آشكار نباشد و از نظـر صـنعتي، اختراعـي كـاربردي     

اي از صـنعت قابـل سـاخت يـا      شود كه در رشته محسوب مي
د از صنعت، معناي گستردة آن است و شامل استفاده باشد. مرا

مواردي نظير صنايع دستي، كشاورزي، مـاهيگيري و خـدمات   
ايـن قـانون مـوارد خـارج از شـمول       4در مـادة   ».شود نيز مي

، در »كشـفيات «اند. در بند (الـف)   حمايت از اختراع بيان شده
هاي انسـان يـا    هاي تشخيص و معالجة بيماري روش«بند (ج) 
ــوان ــد (د)  3»حي ــك   «و در بن ــزاي ژنتي ــك و اج ــابع ژنتي من
 4»دهندة آنها و همچنين فرايندهاي بيولوژيك توليد آنها تشكيل

. در بند (و) نيز ثبـت  اند از حيطة حمايت از اختراع خارج شده
برداري از آنها خـلاف مـوازين شـرعي يـا      اختراعاتي كه بهره«

  .)52( منع شده است» نظم عمومي و اخلاق حسنه باشند
آن قـانون،   4رغم اسـتثنائات منـدرج در مـادة     با اين حال، به
 12، در كنــار مــادة 2شــده از اختــراع در مــادة  تعريــف ارائــه

 12رسـد. مـادة    موسـع بـه نظـر مـي     ينامة اجرايي، تعريف آيين
ادعا يا ادعاها ممكـن اسـت نـاظر بـر     «دارد:  نامه مقرر مي آيين

                                                           
ايـن بنـد شـامل    «البته، بلافاصله بعد از ايـن بنـد قيـد شـده اسـت كـه       . 3

هـاي مزبـور    هاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روش فراورده
 ».شود نمي

كشور مصوب  يكياز منابع ژنت يبردار ت و بهرهقانون حفاظ 1طبق مادة . 4
با منشـأ   يـكيهر نوع مادة ژنت«ك عبارت است از ي، منابع ژنت14/10/1396
قابـل   يواحدها يسم) كه دارايكروارگانيزسازواره (ميا ري ي، جانورياهيگ

 »ا بالقوه دارد.يتوارث است و ارزش بالفعل 
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 زীࡣت پزشਔی ख़جه اୌای ࣹࡷوق و اخلاق
فراورده و يا تركيبـي از   فراورده، فرايند، فرايند دستيابي به يك

فرايند و فراورده باشد، مشروط بر اينكه راجع به يـك مفهـوم   
 4مقررات اين دو ماده و استثنائات مادة  .)53( »اختراعي باشد
المللـي در ثبـت    توان تا حدودي به رويكـرد بـين   قانون را مي

شـده در تـريپس، نزديـك دانسـت.      اختراع، مانند تعريف ارائه
 نمايد آنچه در قانون جديـد مهـم بـوده دارا    ين ميبنابراين، چن

بودن وصف اختراع براي فرايند يا فـراورده اسـت، نـه صـرفاً     
گونه كـه در   بيوتكنولوژيك بودن يا نبودن آن. به عبارتي، همان

روية قضايي كانادا سابقه داشته است، ميزان مداخلة فني انسان 
ديدار را ك پيشود  محل اختلاف است، معياري كه موجب مي

ساخته يا بشرساخته تلقي و در نتيجه، حق اختراع را از  طبيعت
 ـ ميآن سلب يا به آن اعطا كنيم. به همين دليل  وان گفـت آن  ت

هاي بيوتكنولوژيك كه وصف اختراعـي بـودن    قسمت از يافته
تـوان   و مي هستندرا، مطابق مادة يادشده، بيابند مشمول قانون 

از طرفي، اگـر   .)54( ع دريافت كردبراي آنها پروانة ثبت اخترا
اخلاق حسنه يـا   4ادعا شود كه دليل قانونگذار براي منع مادة 

شـدني بـر    به ضـرورت ثابـت   ينظم عمومي بوده است، ادعاي
تـوان گفـت    اساس معيارهاي عيني و مشخص نيسـت و نمـي  

اخـلاق حسـنه را    4هاي مندرج در مـادة   تمام شقوق و حالت
زند. افزون بر اينها، به  ي را برهم ميكند و نظم عموم نقض مي
رسد فرايندها و محصولات در قلمرو فنـاوري زيسـتي    نظر مي
باشـند و همچنـان    4تر از ممنوعيـت مـادة    تر و گسترده متنوع
هـاي   توان از موارد مجاز ثبـت اختـراع در حـوزة فنـاوري     مي

  ، سخن گفت.4 زيستي، فراتر از محدوديت مندرج در مادة
  

  گيري نتيجه
در نوشتة حاضر بر آن بوديم نسبت ميان حوزة حق مالكيـت  

هاي زيستي را بررسي كنـيم. آنچـه در نگـاه     معنوي و فناوري
آيد وجـود خلأهـاي فراوانـي     شده بر مي اول از مطالب مطرح

است كه هـم در حـوزة نظـري و هـم در زمينـة قانونگـذاري       
هـاي بيوتكنولوژيـك رشـد     مشهود است. با اين حال، فعاليـت 

هـاي مربـوط بـه     اي پيدا كرده و در بسـياري از حـوزه   ه فزايند
هـا بـه كشـور راه     انـد. ايـن فعاليـت    گشا بـوده  حيات آدمي راه

هاي  هاي قانوني لازم هستند تا زمينه اند و نيازمند حمايت يافته
  پيشرفت در آنها به آساني و رواني فراهم آيند.

اخت داروها اكنون ثبت و اعطاي ورقة اختراع در حوزة س هم
المللي و روية كشورها هم  هاي بين شود و در معاهده انجام مي

هـا   تقريباً اجماع جهاني شكل گرفته است، ولي در ديگر حوزه
هاي بنيادي و علم ژنتيك همچنان بحـث و تبـادل    مانند سلول

رسد مخالفانِ بـه رسـميت شـناختن     نظر ادامه دارد. به نظر مي
شـگران و مخترعـان در ايـن    حق مالكيت معنـوي بـراي پژوه  

اند. توضيح آنكـه، حتـي    ها دچار يك خلط مفهومي شده حوزه
اگر پذيرفته شود كه اجزاي بدن انسان قابل تملك نيسـتند يـا   

ها ميراث مشترك بشريت هستند و تملك بر آنها تملك بـر   ژن
بـا بـه رسـميت     ي)، اين نكات ارتباط مستقيم2( طبيعت است

كنـد. آنچـه    پژوهشگران پيدا نمي شناختن حق مالكيت معنوي
شود از جنس مالكيت مـادي   در حق مالكيت معنوي مطرح مي

نيست. مالكيت مادي ناظر بر مال (عيني يا ديني) است، حـال  
هـاي مربـوط نـاظر بـر      آنكه اين نوع مالكيـت معنـوي و حـق   

هاي فكـري و وجـودي    هاي ذهني و برآمده از فعاليت آفرينش
اند كـه   ها وابسته به شخصيت انسان نشانسان هستند. اين آفري

بنـابراين، بـه رسـميت     .)55( توانند آثار مالي داشته باشـند  مي
درمـاني   هايي چون ژن شناختن حق مالكيت معنوي در پژوهش

درماني به منزلة مالك شدن پژوهشگر بر بدن شخصي  يا سلول
ديگر يا ژن يا سلول او نيست، بلكه اين حق در واقع بـراي او  

كند بر پژوهشگران بعد از خود كـه بايـد در    يتي ايجاد مياولو
هاي او را به رسميت بشناسند و به واسطة ايـن   ها حق پژوهش

شود  حقوق هم نام او به مثابه مخترع يك اثر پژوهشي ثبت مي
حق استفادة انحصـاري از   يتواند براي مدت محدود و هم مي

سـلول، بلكـه    اثر خود را در دست بگيرد. در اينجا، نـه ژن يـا  
يابـد.   آمده از پژوهش روي آنها نقل و انتقال مي دست بهدانش 

ازي و عوايـد مـادي ناشـي از ايـن     س ـ موضوع ديگـر تجـاري  
ويـژه رعايـت ارزش    نمايد، به هاست كه بسيار حساس مي حق

هـاي جديـد و جلـوگيري از     ذاتي انسان، منع بردگي در چهره
اي اصـلي در  ه ـ نقض اصول اخلاقي در اين ارتبـاط. كوشـش  

  هـاي مالكيـت   نظام حقوقي بايـد صـرف ايـن وجـوه از حـق     
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  معنوي بشوند.
ها همواره بايـد   افزون بر اين، حمايت قانوني از اين پژوهش

با در نظر گرفتن يك طرح كلـي عـدالت تـوزيعي در جامعـه     
برداري از محصولات مربوط براي  باشد. پيداست انحصار بهره

تـر و   طبقـاتي را مسـتحكم   ترديـد بنيادهـاي   گروهي خاص بي
تـر آنكـه    كند. مهـم  تر مي فاصلة ميان افراد دارا و ندار را عميق

شمار زيادي از مـردم از آثـار و مواهـب دسـتاوردهاي مـورد      
هـاي مالكيـت معنـوي محـروم      نظام حقـوقي و حـق    حمايت

هــا و  رســد دولــت از ايــن رو، بــه نظــر مــي. )56( ماننــد مــي
باشــند در ايــن خصــوص  المللــي موظــف هــاي بــين ســازمان
هايي را، مبتني بر بحـث و تبـادل نظرهـاي     ها و برنامه سياست

هـاي   گستردة تخصصي، تمهيد كنند تا از پيامدهاي منفي حـق 
مالكيت معنوي و معايـب آن بكاهنـد. در ايـن زمينـه، تجربـة      

زدنـي اسـت كـه بـه دليـل اقتصـاد        كشوري ماننـد هنـد مثـال   
صــد جمعيــت آن بــه در 70كشــاورزي و وابســتگي بــيش از 
اي كـه بـه    فناورانه زيست يمحصولات كشاورزي، از فرايندها

انجامند در قالب حق اختراع و پتنـت   توليد يا تكثير گياهان مي
  .)32( كند حمايت نمي

المللـي و   روز در سطح بـين  همچنين، وضع اسناد جديد و به
نيـاز تنظـيم    اي و تصويب يا اصلاح قوانين داخلي پـيش  منطقه
برخاسته از حق مالكيت معنوي است. در اين راسـتا نيـز    امور

المللـي   هاي بين ها و سازمان همكاري مشترك و نزديك دولت
  نمايد.  صلاحيتدار ضروري مي

  
  تعارض منافع

گونه تعارض منافعي در خصوص اين پژوهش  نويسندگان هيچ
  د.نندار
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Abstract 

 

Background: The production of knowledge and technology in the field of 
biological sciences has raised challenges for legal protection of intellectual 
property rights of knowledge and technology owners. The difficulty in 
responding to such challenges is mostly dependent on the quiddity of the 
produced knowledge and the product. Can biotechnology products, which are 
often the result of research on human biological components, be protected by 
intellectual property rights? It seems that granting intellectual property rights to 
researchers in the field of biotechnology depends on answering such questions. 
 

Methods: The data of this paper is based on the study of the legal system of 
different countries and the international legal system. The authors have tried to 
investigate different opinions and verdicts related to intellectual property rights 
and their supporting evidence in various legal systems and make them a 
blueprint for studying the domestic legal system in Iran. 
 

Results: The findings of this study show that different countries, have recogniz-
ed the intellectual property rights of the owners of knowledge in the field of bio-
technology, so that human knowledge will not lag behind the new technological 
advances. 
 

Conclusion: The most important aspect of intellectual property in biotechnology 
is the focus on human inherent value and the prohibition of slavery. In addition, 
the focus should be on distributive justice and the return of its profits from the 
intellectual property of these technologies to the community. 
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